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سلام
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:حجّتآخرين « ظهورِ» لوازمِ 
1400ماه خرداد3ـ پنجمجلسه 



:قبلچهار جلسه « خلاصة » 
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.هستیم« الزمانآخر»قطعا در « ما» امروز 

الهي،« پیامبرآخرين» از « سال 1442» و 

گذشته،« امامآخرين» از «سال 1182» و 

.قرار داریم« غیبت» و ما هنوز در 

.مانده ایم« محروم» ایشان، « ظهورِ» بركاتِ از و 
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خود،« موجودِوضعِ» قومي از « هیچ» 

نیست،« راضی» 

تمام كشورها،غالب مردم و امروز تقریباً 

.ندا« معترضعدالتي، ظُلم و بي» به اینهمه
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،بشرنهائي كاروان « مقصدِ» در حالیکه 

«نانسافطری تحقّق خواستة بايد» 

«أمنیتو عدالتو دين » و حاکمیتِ

.باشد« تمام جهان » در 
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:فرمودندصلي الله علیه و آله« خاتم الأنبیاء» زیرا 

الاَرضَهِبِــاللهُ يَملَأُ

«عَــدلاًوَ قِسطـاً» 

جَـوراًو ظُلـماًمُلِئَتْ(بَعدَ ما)کَما 
(۳۷۷، ص ۲الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، ج كمال )



:اينست« الهیقطعی وعدة » و 
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،الصَّالِحاتِعَمِلُوامِنْکُمْ وَ آمَنُواالَّذینَ ُ اللَّهوَعَـدَ

قَبْلِهِمْنَ مِنْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذیفِي الْأَرْضِ هُمْلَیَسْتَخْلِفَنَّـ1

هممْ لَالَّذِي ارْتَضىدينَهُمُلَــهُمْلَیُمَكِّنَــنَّ وَـ2

(55/نور)مَنْ كَفَرَ بَعدَْ ذلكَِ فَأوُلئكَِ هممم الْفاسِقُونَوَ شَیْئاً لا یمشْرِكُونَ بيیَعْبمدمونَني...أَمْـناًمِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ هُمْلَیُبَدِّلَنَّــوَـ3

ها كهكند مثلِ آن« حاكم » زمین را در آنها كه حتما داده وعده دارند شایسته أهل ایمان كه رفتارِ به خدا 
پس از آن به كفر گراید آنانند كه نافرمانندكه مرا عبادت كنند و چیزى را با من شریك نگردانند و هر [ تا]ت تبدیل كندامنیرا به ترسشان مستقر كند و پسندیده را كه برایشان دینى و قبل از آنها حاكم بودند 
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جهاني،« عدالتِإقامةو حقغلبةو وعده» و تحقّق این 

اشد عمر دنیا باقي باز « روز یك » قطعي است كه اگر فقط آنقدر 

:ودشیّاهم(؟)«لوازم ظهور» تاآنقدر طولاني مي كند خداوند آنرا 

(4)سَنَةٍ خَمْسینَ أَلْفَ هُکانَ مِقْدارُيَوْمٍ فیتعَْرُجم المَْلائکَِةُ وَ الرُّوحم إلَِیْهِ

اصْبِرْ صَبْراً جمَیلاً  (۷/معارج)قَريـباًهُنَـراوَ (6)بَعیداًهُيَرَوْنَإِنَّهُمْ(5)فَ

.یمبیننزدیکش مىما و * بینند را دور مىآنها آن * روندبه سوى او بالا مىهزار سال است50در روزى كه مقدارش 
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،«محرومیت»و « غیبت »این « رفعِ »

،«جـوروظُـلم»با این همه « مقابله»و 

،«الله بقیّهظهورِلوازمِ» و فراهم كردنِ

،جهاني« أمنیتِوعدالتو قسط»براي تحقّق 

؟کیست«عهدة»به 
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،«جهانیأمنیتِوعدالت»تشنة افرادِغالبِمتأسّفانه 

مي پندارند،« جدا» ،«سیاست» را از « دين» : اولا

مي دانند، « اماموخدا» را به عهدة جهاني « تحوّلِ» :ثانیا

.ندرا براي خود كافي مي پندار« فردی شرعی انجامِ وظايفِ » و 

انند،هم مي دلازمرا « فساد وجورو ظُلم» برخي إنتشارِ : ثالثا

. دانندنمیرا لازم « جناياتِ مستکبرين» اما مقابله با این همه 



« وضع موجود تغییرِ» 

به عهـــدة کیست؟
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:جامعه مي داند« تحوّلِ» را مأمور « مردم» قرآن، خودِ 

بِبَعْضٍهُمْبَعْضَالنَّاسَاللَّهِدَفْـعُلا لَوْ وَ ... 

كَثیراًللَّهِ فیهَا اسْمم ایمذْكَرُ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُلَهُدِّمَتْ

(40/حج)إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزیزٌ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُوَ 
ها  كنیسهها و كلیساها وكرد صومعهبعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمىخداوند و اگر گفتند پروردگار ما خداستجز اینکه مى[ آنها گناهى نداشتند]هایشان بیرون رانده شدند همان كسانى كه بناحق از خانه

«طفق» خداوند و قطعا شدند ویران مىشود، مساجدى كه نام خدا در آنها بسیار برده مىو 
.استناپذیر شکستدهد، زیرا خداوند، نیرومندي كند یارى مىمىبه آنکه او را حمایت 
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ممعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهم مِنْ أمَْرِ اللَّهِلَهم 

بِقَـوْمٍ مـا يُغَیِّــرُلا اللَّهَإِنَّ 

بِأَنْفُسِهِمْمـا يُغَیِّــرُواحَتَّى 
(11/رعد)والٍ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ مالَهُ وَ مَرَدَّلافَسُوْءاًبِقَوْمٍاللَّهُأَرادَإِذاوَ 

كنند،مىنگهبانى سرش را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت(هر فردي)او، مأموراني دارد كه 

دهندییر تغخود را « خودِشان» دهد تا نمىتغییر را هیچ قومى (شرائط)خداوند البته 
.رایشان نیستحمایتگرى ب(هم)نیست و غیر از اوبرایش بخواهد هیچ برگشتى قومى بدى براى و اگر خداوند 
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:هم مي فرمایندصلوات الله علیهحضرت امام صادق 

الْأَشْیَاءَ يُجْرِيَأَنْ اللَّهُأبَىَ 

.(۷، ح18۳، ص1جكافي، )... بِالْأَسْبَابِإِلَّا 

.دكنخداوند إبا دارد از اینکه كارها را با غیر از لوازم آن جاري 

.( دهدرمخ نمي« تحوّل مردم» برداشته شوند« اعجازبا موانع» زیرا اگر)



:ورظه«منتظرين » مهم براي « پیامی» 
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:مي خواست باعلیه السلامموسیحضرتِ 

.ودش« همسفر» علیهصلوات الله خضرحضرتِ 

،«حادثهسه»اما وقوعِ 

.كرد« محروم» ایشان را از این تقاضا، 
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:قبل از جدا شدن فرمودندصلوات الله علیه حضرت خضر 

يأَمْـرعَنْهُفَعَلْتُـما وَ.... 
(8۲/كهف)صَبْراًما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ تَأْويلُ ذلِكَ

با نظر خودم نکردمرا من (کارها)اين و 
.بود تاویل آنچه نتوانستى بر آن صبر كنىاین 



؟اين داستان« نتیجة » 
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،حکومت جهانیظهورِ «منتظرين»ـ 1

:كهبدانند باید

اوست« أمر مجري» فقط ، «خدا ولیِِّ»

.و كاري بدلخواه خود یا مردم انجام نمي دهد
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،«خضر»با حضرتِ همراهیـ 2

ود،ب« سخت،موسی»حتي براي حضرتِ 

،جهانیونهايی«ظهورِ»پس برايِ 

.ندباش« آماده»خیلیباید منتظرين 



ت؟چیسظهورمنتظرينِ « تكالیفِ » 
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:اول« تكلیفِ » 
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، «یمنتظرينِ واقعتكلیفِ» اولین 

تحقّقِ« شرائطِ»فراهم آوردنِ 

:استرسولان الهیتمامِ « مقصدِ» 
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بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا لَقَدْ أَرْسَلْنا

الْمیزانَوَ الْکِتابَ أَنْزَلْنا مَعَهممموَ 

لنَّاسِ وَ بِالْقِسْطِالــنَّاسُ لِیَقُومَ ا الحْدَیدَ فیهِ بَأْسٌ شدَیدٌ وَ مَنافعِم لِ زلَْنَ لَّهَ قَويٌِّ عَزیزٌإنَِّ باِلغْیَبِْ لَهُرسُُوَ ينَصُْرهُُ منَْاللَّهُلیِعَلْمََ وَ أنَْ (۲5/حدید)ال

.ندنمي رس« عدالت» به « قسط» پس مردم بدون إقامة 



:یعني(ظُلممتضادِ)« قسط»و إقامة 

:  مطابق بابخواهندو بپذيرندظهور منتظرينِ

«الهیوقِ حقو و احکام حُدُود » و «اللَّهأَنْزَلَما» 

است،«يکسانو برابر»،«تمام افراد بشر» براي كه

.نکنند« تجاوز» كنند و از آنها، «زندگی» 
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«  عدالت خواهان واقعیو ظهورمنتظرينِ» پس 

،«خودشان» قبل از همه، بکوشند باید

،«اللَّهزَلَـــأَنْاـــم» ابتدا 

«بشناسند» را « الهی وقِ حقو حُدُود» و 

.ندباشن« یامتیازخواه»دنبالِ شوند و « قانونمند» و 
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:دوم« تكلیفِ » 
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:قرآن مي فرماید

رِالذِّكْبَعْدِ مِنْ فِي الزَّبمورِ ناکَتَبْـلَقَدْ وَ 

(105/بیاءأن)الصَّالِحُونَيَعِبادِيَرِثُهاالْأَرْضَأَنَّ

، (قرآنتورات یا)« ذکر» از حکم قطعي كردیم كه بعد « زبور»در 

.برندارث ببه « بندگان شايستة من » را زمین ( تمامبايد)



:1پرسش 



وند؟زمین می شوارثِچگونه « شايستگان » 
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؟شمانظر 
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گذشته،« چهار سال» طي 

،!!!«چند صد نفر» 

مراكز استانها،« شهرِشوراي » از أعضاء 

را؟چ. شده اند« محكوم» براي تخلّفات مالي
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؟؟؟«مسلمان» ( به ظاهر)تا زماني كه مردمِ 

ند، باش« باندبازوزرنگ أهلِنا » افرادِ« حامیِ» 

،صلوات الله علیه« أمیرالمؤمنین» آیا ممکن است 

،لیهماعصلوات الله «سیدالشهداء» و« حسن مجتبی» امامو

شوند؟« کوفهحاکمِ» یا حتي « زمین ِوارث»
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:«بايد» پس منتظرین واقعي 

،«د بشناسن»را در هر زمینه اي « صالحین » 

ف، آنها براي مسئولتهاي مختل« انتخاب» و با 

.شدن آنها را فراهم كنند« وارث» زمینة 
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40



:2پرسش 



ت؟چیس« الهی رسولنهائی مقصد» 

42



؟شمانظر 



الْحَقِّدينِوَ الْهُد بِهُرَسُولَأَرْسَلَ الَّذي هُوَ

هِکُلِّـالدِّينِ علَىَهُلِیُظْهِرَ

(۳۳/توبه()9/صف)الْمُشْرِكُونَ کَــرِهَلَوْ وَ 

كرد مأمور را با هدایت و آیین درست كه سفیرش اوست 

.مشركان إكراه داشته باشندچند ظاهر گرداند هر دین تمام آن را بر تا 



،«حقّ تمامِ ودينتمامِ» پس 

ند، پیدا ك« ظهور » در تمام جوامعِ بشري بايد

.  فراهم شودتمام مردم « هدايتِ» تا زمینة 

.واهندرا نمي خ« تحوّل» این« مشرکین» البته 



يعنی چه؟« ظهور » 
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: به معني« ظهور» 

نیست،« آخرين إمام ديده شدنِ» 

، صلوات الله علیهم«أئمه أطهار» زیرا سایرِ 

مي شدند، اما؟« ديده» بودند و « ظاهر» 
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:«ظهور » بلکه منظور از 

،در تمام زمینه ها« حقِّشدنِ آشكار» 

.استجهانبر « حقِّحاکمیتِ»و 
.(، یکي از جلوه هاي آنست«أمنیتِ امامورؤيت» كه )



:3پرسش 



کجاست؟حجّتِ الهی« ظهورِ » محلِ 
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؟شمانظر 



52

،  حجّتِ الهی« ظهورِ» 

. هر فرد رخ دهد« درونِ»ابتدا باید در 

، «عاقلغیرافرادِ »براي « ظهور»زیرا 

.ندارد« فايده ایو هیچ ارزش» 
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:ومس« تكلیفِ » 



54

،جهاندر « حقِّ ظهورِِمنتظرين» 

رند،بپذی« الهیسالمِحجّت»را به نام «عقل»ابتدا باید 

كنند،« حاکم »خودشان « نفسِ» و آن را بر 

آن  « بديهی احكامِ »تا با 

،«سراب فريبندة محسوسات» در 

.  نندپیدا ك« قیام»و در زندگي، شوند« محكم»و « بینا»



55

،«عقلانیت» از منظور 

نیست،« حسابگر عقلِ» و « ابزاري عقلِ» 

درا بیاب« ظاهري حجّتِ» است كه عقلیبلکه

،و انسان را در تمام ابعاد زندگی

.دبرسان« اخلاقیفضائلِ» و « بندگی» به 



:مهم« أصل » چهار 
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:اولاصل 

،«هر انسانی» 

.دار استبرخور« عقل » از نعمتِ 



،«افراد بشرتمامِ » : یعني

، مشتركند«عقل»در داشتن 

.ندمشترک نیست« عقّلتـ»اما در 



:ندایفرمميصلي الله علیه و آلهرسول أكرم

شیئاًلعبادِلِاللهُقسمَما 

.قلِـالعن مِلُــأفض



:خداوند متعال نیز در حدیث قدسي مي فرماید

بالعقولاُثیـبُ

بالعقولاُعاقبُ



بس كه همین « عقلقداستِ» در 

يریشهقرآن، 

را « رذالتهاوپلیديها»تمامِ

:داندمي« عقلبهنکردنرجوع » 



رِّجْسَاليَجْعَلُوَ ... 

الَّذينَعَلَى 

(100/یونس )يَعْقِلُونَلا



را «جنبدهترينشرور» و قرآن 

از منظر خداوند،

مي داند « لالی» و « کَر»فردِ 

:نمي كند« رجوع»،«عقـل»كه به 



عِنْدَ اللَّهِ الدَّوَابِّشَرَّ إِنَّ 

الْبُـکْمُالصُّـمُّ

(۲۲/انفال)يَعْقِلُونَ لاالَّذينَ



65

، «باطنیحجّتِ » پس ابتدا باید 

«  ظهور»اوّلین حامیانِ « درونِ»در 

پیدا كند،« عملیطلوعِ » 

.رمخ دهد« امامآخرينظهورِ» تا 



کَرِيمَةٍ دَوْلَـةٍفِي إِلَیْــكَ ُنَرْغَــباللَّهممَّ؛ إِنَّا 

بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهم  تُـذِلُّبِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهم وَ تُعِـزُّ 

یلِكَ  إِلَى سَبِالْقاَدَةِإِلَى طَاعَتِكَ وَالدُّعَاةِتَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَوَ 

.الْآخِرَةِالدُّنْیَا وَ کَرَامَـــةَبِهَا تَرْزُقُــنَاوَ 
،آن عزیز گردانىبا اى كه اسلام و اهلش را دولت كریمهبا خدایا به سوى تو مشتاقیم

،سوى طاعتتبه « كنندگان دعوت» از آن آن خوار سازى، و ما را در با نفاق و اهلش را و 
.روزیمان فرمایى، بركت آنبه دهى و كرامت دنیا و آخرت را قرار « راهت به رهبران » و 



:خدایا 

برسیم،« عقلانیّــت» یاریمان کن تا به اوج 

«ظهورمشتاقِومقاوموبینامنتظرينِ » و از 

.و تهیّة مقدماتِ ظهور، سهیم و در رکابش باشیم




